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در‌ایـن‌سـال‌ها‌اقـوام‌زیـادی‌ایـن‌پیشـنهاد‌مـرا‌پذیرفته‌اند.

بالأخـره‌ایـن‌فرصتی‌اسـت‌کـه‌نبایـد‌از‌دسـت‌بدهیم.»

چای‌ریختن‌از‌روی‌چهارپایه

نرجـس‌متولـد‌‌۱۳۷۹و‌‌فرزنـد‌ارشـد‌خانـواده‌فتحانـی‌اسـت.

او‌هـم‌از‌هـان‌سـنین‌کـم‌خدمـت‌در‌روضه‌هـای‌خانگـی‌و‌

مراسم‌مسـجد‌را‌شروع‌کرده‌و‌از‌پانزده‌سـالگی‌در‌بخش‌های‌

مختلف‌ایسـتگاه‌اسـتقبال‌از‌زائران‌خدمت‌کرده‌اسـت.‌برای‌

شروع‌صحبـت‌کمی‌خجالتـی‌اسـت.‌او‌از‌کار‌انتظامات‌گرفته‌

تا‌تهیه‌و‌بسـته‌بندی‌مواد‌غذایی‌را‌در‌این‌سـال‌ها‌تجربه‌کرده‌

اسـت‌و‌از‌‌قرارگرفتن‌در‌این‌مسـیر‌لذت‌می‌برد:«من‌به‌واسطه‌

شرایـط‌خانـواده‌و‌اعتقادات‌پـدر‌و‌مادرم‌و‌فضـای‌مذهبی‌ای‌

کـه‌در‌اطرافـم‌وجـود‌داشـت‌جـذب‌این‌مراسـم‌شـدم‌و‌از‌این‌

موضوع‌خوشـحالم.»

همین‌حضور‌چند‌سـاله‌باعث‌شـده‌است‌که‌نرجس‌خاطرات‌

مختلفی‌را‌در‌ذهن‌داشـته‌باشـد؛«تمـام‌روزهای‌اسـتقبال‌از‌

زائـران‌زیبـا‌و‌خاطره‌سـاز‌اسـت‌امـا‌مـن‌بـه‌خاطـر‌دارم‌اولیـن‌

سـال‌هایی‌کـه‌در‌ایسـتگاه‌حـاضر‌می‌شـدم‌به‌دلیـل‌سـن‌

کـم‌خیلـی‌از‌کارهـا‌را‌نمی‌توانسـتم‌انجـام‌بدهـم‌و‌گاهـی‌

یـک‌چهارپایـه‌یـا‌صندلی‌زیـر‌پایم‌می‌گذاشـتم‌کـه‌بتوانم‌در‌

ایسـتگاه‌چـای‌بریزم.»

خدمت‌فرهنگی،‌مأموریت‌جدید‌نرجس

دخـتر‌خانـواده‌فتحانـی‌پـس‌از‌تجربـه‌حضـور‌چند‌سـاله‌در‌

ایسـتگاه‌اسـتقبال‌از‌زائـران‌پیـاده‌امسـال‌در‌یک‌نقطـه‌ویژه‌

بـه‌زائـران‌خدمـت‌می‌کنـد؛«مـن‌از‌ابتـدای‌سـال‌دوره‌هـای‌

مربیگری‌و‌آموزش‌کودکان‌را‌سـپری‌کرده‌ام‌و‌امسـال‌در‌رواق‌

فرهنگـی‌کـودکان‌در‌حـرم‌مطهـر‌در‌خدمت‌زائران‌خردسـال‌

امـام‌رضا(ع)‌هسـتم.»

نرجـس‌در‌ادامـه‌صحبت‌ها‌به‌برکـت‌و‌تأثیر‌خدمت‌بـه‌زائران‌

حـضرت‌رضا(ع)‌در‌این‌سـال‌ها‌اشـاره‌می‌کنـد‌و‌می‌گوید:«در‌

این‌مسـیر‌اول‌از‌همه‌پدر‌و‌مادری‌دارم‌که‌سـایه‌سرم‌هستند‌و‌

بعـد‌از‌آن‌هـم‌امـام‌رضا(ع)‌من‌را‌در‌این‌سـال‌ها‌یـاری‌کرده‌اند‌و‌

در‌کنکور،‌درس‌و‌دانشـگاه‌موفق‌بوده‌ام‌که‌از‌بهترین‌اتفاقات‌

زندگی‌ام‌است.»

خدمت‌با‌پای‌سوخته

در‌میـان‌خاطره‌گویی‌خانواده‌فتحانـی‌نوبت‌به‌مادر‌‌خانواده‌

می‌رسـد‌کـه‌خاطـره‌ای‌از‌پـسرش‌و‌روزهـای‌خدمت‌بـه‌زائران‌

را‌بیـان‌کنـد؛«در‌سـال‌های‌ابتدایـی‌که‌در‌ایسـتگاه‌ها‌حاضر‌

می‌شـدیم،‌محمد‌سـن‌زیادی‌نداشـت‌ولی‌بسـیار‌علاقه‌مند‌

بـود‌که‌با‌مـا‌بیاید‌و‌کارهای‌اسـتقبال‌از‌زائـر‌را‌انجام‌دهد.‌یک‌

سـال‌بعـد‌از‌ایـام‌پایانـی‌ماه‌صفـر‌شروع‌کـرد‌به‌مطـرح‌کردن‌

درخواسـت‌خریـد‌کفـش‌نـو،‌مـن‌کـه‌می‌دانسـتم‌یـک‌کفش‌

نـو‌داخـل‌کارتـن‌دارد‌بـه‌او‌گفتـم‌کـه‌کفـش‌دارد.‌وقتـی‌رفتم‌

کـه‌کفـش‌را‌از‌داخـل‌جعبـه‌دربیـاورم‌دیـدم‌روی‌ایـن‌کفـش‌

به‌شـکل‌عجیبی‌ذوب‌شـده‌اسـت.‌وقتـی‌دلیلش‌را‌پرسـیدم‌

گفـت‌در‌یکـی‌از‌روزهـای‌خدمـت‌به‌زائـران‌آب‌جـوش‌زیادی‌

روی‌کفشـش‌ریختـه‌و‌پایش‌سـوخته‌اما‌او‌هیچ‌چیـزی‌نگفته‌

بـود‌و‌تـا‌آخرین‌لحظـه‌در‌ایسـتگاه‌زائر‌مانـده‌بود.»

یک‌شهر‌به‌استقبال‌زائر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

زهرا‌اسلامی‌زاده‌که‌به‌تازگی‌از‌سفر‌پیاده‌روی‌اربعین‌بازگشته‌

اسـت‌درباره‌اسـتقبال‌از‌زائران‌در‌مشـهد‌در‌دهه‌پایانی‌صفر‌

می‌گوید:«ما‌در‌همین‌ایسـتگاه‌های‌اسـتقبال‌از‌زائر‌مشـهد‌

و‌ورودی‌هـای‌شـهر،‌رفتارها‌و‌مراسـم‌زیبای‌زیـادی‌می‌بینیم‌

اما‌باید‌بیشـتر‌توجه‌کنیم‌که‌این‌شـهر‌چقدر‌ظرفیت‌دارد؟‌چه‌

انـدازه‌زائـر‌بـه‌ایـن‌شـهر‌می‌آینـد‌و‌چـه‌کار‌می‌توانیـم‌بکنیم.

به‌نظـرم‌ما‌مردم‌مشـهد‌بایـد‌برای‌دهـه‌آخر‌صفـر‌برنامه‌ریزی‌

بهتری‌برای‌اسـتقبال‌از‌زائران‌داشـته‌باشیم.»

او‌ادامه‌می‌دهد:«در‌این‌ایام‌خیلی‌از‌زائران‌به‌مشهد‌می‌آیند‌

و‌به‌دلیل‌نداشتن‌پول‌کافی‌کنار‌خیابان‌و‌یا‌پارک‌می‌خوابند،

این‌برای‌مشـهد‌زیبا‌نیسـت.‌ما‌باید‌به‌سـمتی‌برویـم‌که‌وقتی‌

زائـر‌در‌دهـه‌آخر‌صفر‌به‌مشـهد‌می‌آیـد‌در‌دو‌موضوع‌اسـکان‌

و‌پذیرایی‌نگرانی‌نداشـته‌باشـد.‌همـه‌ما‌می‌توانیـم‌این‌چند‌

روز،‌زائـران‌را‌در‌کنـار‌خودمـان‌در‌خانه‌هایـان‌پذیـرا‌شـویم.

اگـر‌این‌کارها‌انجام‌شـود‌و‌همه‌شـهر‌به‌اسـتقبال‌زائـر‌بروند،

هـم‌حضور‌زائران‌بیشـتر‌خواهد‌بود‌و‌هم‌ظرفیت‌های‌مشـهد‌

بیشتر‌نمایان‌خواهد‌شد.»

آرامش‌داشتن‌به‌برکت‌خدمت

زهـرا‌خانم‌در‌زندگی‌همـواره‌علاقه‌مند‌به‌اهل‌بیت(ع)‌و‌حرکت‌

در‌این‌مسـیر‌بوده‌اسـت.‌هرجـا‌در‌زندگی‌از‌خدا‌درخواسـتی‌

داشته‌اسـت‌این‌خاندان‌را‌واسطه‌کرده‌اسـت.‌او‌معتقد‌است‌

برکـت‌خدمت‌بـه‌اهـل‌بیـت(ع)‌را‌در‌زندگی‌اش‌دیده‌اسـت.‌او‌

می‌گوید:«خدمت‌به‌زائر‌امام‌رضا(ع)‌در‌این‌۱۱سال‌و‌سال‌های‌

قبل‌تر‌،‌باعث‌شـده‌که‌در‌زندگی‌یک‌نعمت‌بزرگ‌داشته‌باشم‌

و‌آن‌هـم‌آرامـش‌اسـت.‌همه‌مـا‌می‌دانیـم‌که‌سـلامت‌و‌آرامش‌

می‌تواند‌باعث‌شـود‌که‌انسـان‌زندگی‌خوبی‌داشـته‌باشد.‌ما‌

ایـن‌آرامـش‌خانوادگـی‌را‌از‌همیـن‌خدمتی‌که‌در‌طول‌سـال‌

در‌این‌دسـتگاه‌می‌کنیم،‌به‌دسـت‌می‌آوریم.»

او‌بـا‌نگاه‌بـه‌دو‌فرزندش‌می‌گویـد:«من‌قبـل‌از‌اینکه‌خدمتی‌

کـرده‌باشـم‌مـزد‌آن‌را‌گرفتـه‌ام.‌در‌ابتدای‌ازدواج‌ما‌تا‌۱۰سـال‌

بچـه‌دار‌نمی‌شـدیم‌کـه‌خداونـد‌در‌رحمتـش‌را‌بـه‌روی‌مـا‌باز‌

کـرد‌و‌نرجـس‌را‌به‌ما‌داد‌و‌بعـد‌از‌آن‌هم‌محمد‌بـه‌دنیا‌آمد.‌خدا‌

را‌شـاکرم‌کـه‌این‌بچه‌هـا‌هـم‌در‌راه‌ائمـه(س)‌قـدم‌برمی‌دارند‌و‌

این‌مسیر‌را‌دوسـت‌دارند.»

حس‌خوب‌پذیرایی‌از‌زائران

محمـد‌فتحانـی‌کوچک‌ترین‌عضو‌خانواده‌اسـت‌کـه‌پرانرژی‌

و‌بانشـاط‌در‌کنار‌خانـواده‌حضور‌دارد.‌او‌که‌از‌پانزده‌سـالگی‌

عبور‌کرده‌اسـت‌و‌سـن‌زیـادی‌ندارد‌تجربه‌خوبـی‌از‌حضور‌در‌

ایستگاه‌های‌اسـتقبال‌از‌زائر‌پیاده‌دارد.‌از‌سنین‌کم‌علاوه‌بر‌

حضـور‌در‌روضه‌هـا‌و‌خدمـت‌در‌جلسـات‌خانگی‌و‌مسـاجد‌با‌

پدر‌و‌مادرش‌در‌ایسـتگاه‌استقبال‌از‌زائر‌نیز‌همراه‌بوده‌است.

او‌در‌بیـان‌حـس‌و‌حالش‌می‌گویـد:«واقعا‌هر‌لحظـه‌که‌در‌این‌

ایسـتگاه‌مشـغول‌پذیرایـی‌از‌زائـران‌حضرت‌رضا(ع)‌هسـتیم،

لـذت‌می‌بـرم‌و‌خدا‌را‌شـکر‌می‌کنـم.‌خیلی‌حس‌خوبـی‌دارم‌

و‌وقتـی‌کاری‌در‌این‌ایسـتگاه‌ها‌به‌من‌سـپرده‌می‌شـود،‌لذت‌

می‌بـرم‌و‌حس‌خیلـی‌خوبی‌دارم.»

عضـو‌کوچـک‌خانـواده‌فتحانـی‌بـا‌وجـود‌حـس‌خوبـی‌کـه‌از‌

حضـور‌در‌ایسـتگاه‌اسـتقبال‌از‌زائـران‌دارد‌می‌گویـد:«تمـام‌

لحظـات‌خدمـت‌بـه‌زائـران‌خـوب‌اسـت‌از‌چـای‌ریخـتن‌تـا‌

انتظامـات‌و‌کارهـای‌خدماتی.‌تنهـا‌لحظه‌ای‌که‌در‌ایسـتگاه‌

اسـتقبال‌از‌زائـران‌سـخت‌می‌گـذرد،‌هـان‌پایان‌کار‌اسـت‌

کـه‌باید‌بـا‌یکدیگـر‌خداحافظـی‌کنیم‌و‌بـرای‌یک‌سـال‌دیگر‌

منتظـر‌ایـن‌اتفاق‌باشـیم.»

خانواده‌فتحانـی‌در‌روزهای‌پایانی‌ماه‌صفـر‌در‌هفته‌پیش‌رو‌

مانند‌سـال‌های‌گذشـته‌در‌ایستگاه‌اسـتقبال‌از‌زائر‌بوستان‌

ملت،‌مشـغول‌خدمت‌به‌زائـران‌حضرت‌رضـا(ع)‌خواهند‌بود.

بـود‌و‌تـا‌آخرین‌لحظـه‌در‌ایسـتگاه‌زائر‌مانـده‌بود




